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با نمایش در پاریس
برندگان بخش‌های جنبی کن ۲۰۲۲ 

معرفی شدند

همدلی|  جشنواره فیلم کن برندگان بخش‌های جانبی 
سینه‌فنوانداســیون و نوعی نگاه ۲۰۲۲ را معرفی کرد. 
به نقل از ســایت جشنواره، برندگان جوایز بخش‌های 
سینه‌فونداســیون و نوعی نگاه جشــنواره کن ۲۰۲۲ 
معرفی شــدند. جایزه اول بخش نوعــی نگاه به فیلم 
»بدترین‌ها« اولین ساخته دو فیلم‌ساز زن، لیس آکوکا 
و رومن گوئره رســید. درحالی‌که جایزه هیات داوران 
این بخش به فیلم »ســرزمین شادی« ساخته سعیم 
صادق از پاکستان رسید، الکساندرو بلِک جایزه بهترین 
کارگردانی را برای فیلم »مترونوم« به دست آورد. ویکی 
کریپس برای بازی در فیلم »کورساژ« و آدام بسِا برای 
بازی فیلم »هارکا« به‌صورت مشــترک عنوان بهترین 
بازیگر را به دست آوردند. جایزه بهترین فیلم‌نامه بخش 
نوعی نگاه نیز به ماها حاج فیلم‌ســاز فلسطینی برای 
فیلم »تب مدیترانه‌ای« رسید و جایزه محبوب رویداد 
را نیز فیلم »رودئو« ساخته لولا کوییوورون کسب کرد. 
بخش نوعی نگاه که به فیلم‌های اول و دوم کارگردان‌ها 
اختصاص دارد امسال با نمایش ۲۰فیلم برگزار شد. در 
بخش سینه‌فونداسیون که به ریاست یوسف نصرالله به 
انتخاب برگزیدگان خود پرداخت، جایزه اول )۱۵هزار 
یــورو( خود را به »مرد توطئه« ســاخته والریو فرارا از 
ایتالیا اهدا کرد. جایزه دوم )۱۱هــزار و ۲۵۰یورو( به 
»یک جا« ســاخته لی جیاهه از چین اهدا شد. جایزه 
ســوم )۷۵۰۰یورو( نیز به‌صورت مشترک به »انقلاب 
باشــکوه« ساخته ماشا نوویکوا از مدرسه فیلم لندن و 
»انســان‌ها وقتی در کنار هم جمع می‌شوند احمق‌تر 
هســتند« ســاخته لورن فرناندز از فرانســه رسید. 
برندگان بخش سینه فونداسیون که به فیلم‌های کوتاه 
دانشجویی اهدا می‌شــود ۳۱ همین ماه در پاریس به 
نمایش درمی‌آیند. پیش‌ازاین بخش هفته منتقدان نیز 
برندگان خود را معرفی کــرده بود و جایزه بزرگ این 
بخش به »پاکت« ساخته آندرس رامیرز پولیدو رسید. 
جایزه دوم این بخش نیز به فیلم »بعد از خورشــید« 
ساخته شارلوت ولز اهدا شد. مراسم اختتامیه جشنواره 
فیلــم کن و معرفی برندگان بخش اصلی و فیلم کوتاه 

امشب )شنبه( برگزار می‌شود.

محمد خزاعی؛ رئیس سازمان سینمایی:
مطالبه سینما درباره نمایش خانگی 

پیگیری می‌شود

همدلی| محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی بیان 
کرد که جا دارد مطالبه خانواده ســینما در خصوص 
نمایش خانگی پیگیری شود. به نقل از روابط عمومی 
سازمان سینمایی، سی‌امین جلســه شورای معاونان 
و مدیران ســازمان ســینمایی با حضور اصغر فارسی، 
حبیب ایل‌بیگی، قادر آشنا، سیدمهدی جوادی، محمد 
حمیدی مقدم، کامران ملکی، مهدی آذرپندار، هاشم 
میرزاخانــی، محمدرضا ســوقندی، غلامرضا نجاتی، 
ســیدصادق موسوی، لادن طاهری و یزدان عشیری با 
موضوع »راهکارهای پیشنهادی افزایش اشتغال و تولید 
در سینما« برگزار شد. محمد خزاعی با اشاره به اهمیت 
اشــتغال از دیدگاه رهبری و نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به 
نام »تولید؛ دانش‌بنیان، اشــتغال آفرین« بر ضرورت 
شناســایی راهکارهای مؤثر بــرای ایجاد ظرفیت‌های 
تولید و افزایش زمینه اشــتغال سینماگران و اعضای 
صنوف ســینمایی تأکید کرد. او ادامه داد: ازسرگیری 
فعالیت‌ها در دوران پســاکرونا و رکود نسبی تولید در 
همه عرصه‌ها از جمله سینما بیش از همیشه، هم‌افزایی 
همه دســتگاه‌ها و مراکز فعال حوزه فرهنگ و سینما 
را می‌طلبد و بــرای رونق و تحرک در این بخش لازم 
است همه معاونت‌ها و مؤسسات سازمان به‌طورجدی 
وارد شوند. رئیس سازمان سینمایی معتقد ست همه 
موظفیم با درک ضرورت و نیاز خانواده سینما نسبت 
به برنامه‌ریزی و طراحــی در این زمینه ورود کنیم و 
با جلب مشــارکت‌های خصوصی و منابــع داخلی و 
بیرونی فرصت‌های جدید ایجاد کنیم. رئیس سازمان 
سینمایی افزود: لازم است در همه حوزه‌ها اعم از بنیاد 
سینمایی فارابی، مرکز گسترش، سینمای جوان، سینما 
شــهر، معاونت فناوری و مطالعات، معاونت ارزشیابی 
و نظارت، جشــنواره، توســعه منابع و … با اهتمام به 
این مهم، فکر و ایده پــردازی و برنامه‌ریزی کنیم و با 
جدیت نسبت به ارائه طرح و ایده و شناسایی منابع و 
اعتبارات در دستگاه‌های مختلف بستر اشتغال را برای 
شمول گسترده‌تر خانواده سینما و اعضای صنوف مهیا 
سازیم. خزاعی با اشاره به کشف افق‌های جدید در این 
زمینه عنوان کرد: بدون تردید، در حوزه بین‌الملل چه 
در زمینه عرضه و مارکتنیگ و چه در عرصه تولیدات 
مشترک ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که لازم است 
دفتر جشــنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل با کمک 
کارشناســان بنیاد ســینمایی فارابــی و مراکز دیگر 

هم‌فکری و ادغام کنند.

به آهنگسازی احسان بیرقدار
»تک تیرانداز« 

به بازار موسیقی رسید

همدلی|  موسیقی فیلم سینمایی »تک تیرانداز« 
به کارگردانی علی غفاری و آهنگســازی احسان 
بیرقدار در قالب یک آلبوم موســیقایی پیش روی 

مخاطبان قرار گرفت.
 آلبوم موســیقی متــن فیلم »تــک تیرانداز« به 
کارگردانــی علی غفاری و آهنگســازی احســان 
بیرقدار در قالب ۱۶قطعه موســیقایی در دسترس 
شــنوندگان قرار گرفت. این اثر در ســال ۱۳۹۹ 
ساخته ولی در سال ۱۴۰۱ در قالب آلبوم منتشر 

شده است. 
»تک تیرانداز«، »ســفر«، »بی بازگشــت«، »بی 
شــک«، »آماده رفتن«، »خاطرات«، »شیطان«، 
»آســمان«، »پیــروزی«، »عــروج«، »برادرانه«، 
»دوئــل«، »دلتنگــی«، »ناجــی«، »ســرآغاز«، 
»قهرمان« قطعاتی هستند که برای آلبوم موسیقی 
متن فیلم ســینمایی »تــک تیرانــداز« انتخاب 
شده‌اند. فیلم ســینمایی »تک تیرانداز« از جمله 
آثار حوزه ســینمای دفاع مقدس طی ســال‌های 
اخیر است. این فیلم اثری قهرمان محور است که 
برشــی کوتاه از حضور حماسی شهید عبدالرسول 
زرین، بهتریــن تک‌تیرانداز دوران دفاع مقدس را 

در قالب یک داستان اکشن روایت می‌کند. 
فیلم ســینمایی »تک‌تیرانداز« که برای اولین بار 
در سی و نهمین جشنواره فجر به نمایش درآمد و 
سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی و بهترین 

جلوه‌های ویژه میدانی را دریافت کرد. 
کامبیز دیربــاز، امیررضا دلاوری، علی‌رضا کمالی، 
عبدالرضا نصاری، حسین پوریده، اسماعیل خلج، 
حسین شریفی ترکیب بازیگران این فیلم سینمایی 
را تشــکیل می‌دهند. در توضیح آلبوم موســیقی 
فیلم »تک تیرانداز« آمده است: »آلبوم »موسیقی 
فیلم تک تیرانداز« اثری از احســان بیرقدار است 

که شامل ۱۶قطعه موسیقی متن است.
 ایــن فیلم کــه در ژانر دفاع مقدس اســت، باید 
کاراکتــر اصلــی و قهرمان را نشــان مــی‌داد و 
اتفاق‌هایــی ماننــد شکســت‌ها، پیروزی‌ها را به 
تصویر می‌کشــید و به همین دلیل هم موسیقی 
فیلم ســعی در قهرمان‌پروری داشته که به‌صورت 
حرفه‌ای انجام‌شــده و همراهی ارکستر زهی این 
جو حماسی و با شــکوه را به وجود آورده است.« 
احســان بیرقــدار کــه قبــاً در فیلم‌هایی نظیر 
)به‌وقت شــام( و )بادیگارد( با ژانر تقریباً مشــابه 
دستیار آهنگســاز بوده درباره این اثر خود گفته 
اســت: »تک تیرانداز یک اثر خاص قهرمان محور 
اســت که در سینمای دفاع مقدس تاکنون چنین 
چیزی را نداشــتیم، در واقع عموماً ساختار سینما 
دفاع مقدس تاکنون یک سیســتم دیگری بوده و 
با یک شــکل ایدئولوژیک پیش می‌رفته است اما 
موســیقی تک تیرانداز آن ایدئولوژی را شکســته 
و در ســاختاری متفاوت گام برداشته که قهرمان 
محور است و بســیار به معیارهای جهانی نزدیک 
است. از نوازندگان این اثر می‌توان به علی جعفری 
پویان، میثم مروستی، سهیل فقیه نصیری، حسن 
فرهانی، امین غفاری و احسان بیرقدار اشاره کرد.

در نگارخانه آسمان این شهر
برپایی نمایشگاه آثار هشت عکاس 

ایرانی در مشهد

همدلی|  نمایشــگاه آثار هشت عکاس ایرانی در 
نگارخانه آسمان مشهد آغاز به کار کرد.

 بــه نقــل از روابــط عمومــی فیــاپ در ایران، 
نمایشــگاهی از آثار هشــت عکاس دارنده القاب 
فدراســیون بین‌المللی هنر عکاسی )فیاپ(، عصر 
روز جمعه، ششــم خردادماه در نگارخانه آسمان 

مشهد افتتاح شد. 
در این نمایشــگاه ۱۲۰عکس در ژانرهای مختلف 
عکاســی که در نمایشگاه‌های بین‌المللی موفق به 
اخذ جوایزی شــده بودند، به‌صورت دیجیتال و در 

مانیتورهای جداگانه به نمایش درآمده است.
 این نمایشــگاه تحــت امتیاز فیاپ )فدراســیون 
بین‌المللی هنر عکاســی(، کلــوپ عکس فوکوس 
)نمایندگی فیاپ در ایران( و مؤسســه عکاســان 
خراســان رضوی و بــه مدیریــت اجرایی مهدی 
زابل عباســی، ســازمان‌دهی و برگزار می‌شــود. 
در این نمایشــگاه آثــاری از ابراهیم بهرامی، علی 
ســامعی، مهدی زابل عباســی، کیارنگ علایی، 
مهدی اسحاقی قالیباف، آلما منشی باغان، هادی 

دهقانپور و رضا جوادی به نمایش درآمد. 
این نمایشــگاه تا تاریــخ ۱۱خردادماه ۱۴۰۱ در 

نگارخانه آسمان مشهد دایر خواهد بود.

رویداددریچه

امیرحســین تیکنی | »چهــارراه« آخرین 
نمایشــنامه‌ای اســت کــه بهــرام بیضایــی 
نمایشنامه‌نویس و کارگردان سرشناس تئاتر و 
سینما، در ایران نوشته است. نهُ سال پس‌ازآن، 
برای نخســتین بار در ســال هزار و ســیصد و 
نودوهفــت خورشــیدی، این اثر در دانشــگاه 
استنفورد کالیفرنیا به صحنه رفته است، نسخه 
تصویری آن نیز سه سال بعد منتشرشده است. 
این اثر نمایشــی، داستان رویارویی زن و مردی 
است به نام‌های نهال فرخی و سارنگ سهش که 
روزگاری دل‌بسته هم بوده‌اند. مرد، بی‌خبر ناپدید 
می‌شود و زن، زندگی دیگری را پیش می‌گیرد. 
در یــک اتفاق به‌ظاهر تصادفی این دو بار دیگر، 
همدیگر را می‌بینند. حرف‌ها گفته می‌شــوند، 
پرده‌ها فرو می‌افتند و رازها افشــا می‌شوند.  در 
انتهای نمایش درمی‌یابیم حقیقت زخمی است 

کهنه که دیگر مجالی برای مداوایش نیست.
بهــرام بیضایی را با نمایشــنامه‌های ایرانی‌اش 
که حال و هوای ایران کهن دارد می‌شناســیم، 
در جهان ســینما اما آثار او بیشــتر رویکردی 
انتقادی به شرایط اجتماع داشته‌اند. هرچند در 
نمایشنامه‌هایش نیز همیشه در پی پیوند زدن 
ریشــه‌های تاریخی اتفاق‌ها به زندگی درونی و 
بیرونی انســان معاصر و بازتاب دوسویه آن در 
شرایط اجتماعی امروز ایران بوده است. چهارراه 
هرچند یک اثر نمایشی است اما رویکرد کارگردان 
آن بیشــتر به جهان سینمایی او نزدیک است. 
بااین‌حال پایبندی بســیار محکم نمایشنامه به 
برخی از اصول کلاسیک نمایشنامه‌نویسی، سبب 
شــده این اثر به یک نمونه درخشان از تراژدی 
مدرن تبدیل شــود.  چیدمان ابژه‌های داستانی 
در »چهارراه« به شــیوه تراژدی‌های کلاسیک 
اســت. دو شــخصیت اصلی دارد که تمرکز اثر 
بر رویارویی این دو است اما خیلِ جمعیتی نیز 
در این اثر حضور دارند که یادآور همسرایان در 
تراژدی‌های یونانی کلاسیک هستند. همسرایان 
در نمایش »چهــارراه« اجتماع و تفکر غالب بر 
آن را به تصویر می‌کشند. داستان با ادغام اتفاقی 
تراژیک در دل جامعه‌ای که سرشار از المان‌های 
تبلیغاتی آزاردهنده امروزی است، جهان را برای 
خواننده یا تماشــاگر به دو نیم تقسیم می‌کند. 
نیمــی از آن شــخصیت‌های اصلی داســتان 
هستند که در کشاکش نمایش با آن‌ها همذات 
پنداری می‌شود و نیمی دیگر که سیل خروشان 
حادثه‌های ثبت‌نشده جامعه هستند، جامعه‌ای 
اسیر پوپولیسم رادیکال. نهال فرخی زنی است 
که در جوانی عاشــق بازیگری در نمایش‌های 
هنری بوده اســت، ذهنیتی با آرزوهایی بزرگ 
که جهان کوچک پیرامون به او امکان رستن و 
شکوفایی نداده است. نهال فرخی عاشق سارنگ 
سهش می‌شود که نمایشنامه‌نویس جوانی است 
و خیالش پر از ایده‌های جدید اســت، نویسنده 
جسوری است و دغدغه‌های اجتماعی‌اش بسیار 
سریع او را انگشــت‌نما کرده است. نهال فرخی 
با ســارنگ سهش ازدواج می‌کند؛ اما سارنگ به 
ناگاه ناپدید می‌شود. هیچ‌کس، هیچ‌چیز درباره 

او نمی‌داند. 
پدر و مادر ســارنگ نیز بی‌خبر هستند. پس از 
مدتی دوســت مشترکشــان خبر می‌آورد که 
ســارنگ از وطن رفته است. عکس‌هایی نیز به 
نهال نشان می‌دهد که گواه آن است که سارنگ 
در خارج از ایران به خوش‌گذرانی مشغول است. 

دیگر از سارنگ خبری نمی‌شود؛ نه نامه‌ای و نه 
کتاب و نمایشی که او خلق کرده باشد. سارنگ 
از چشم‌انداز جهان، محو می‌شود و این بی‌خبر 
رفتن، پتکی می‌شود بر سر نهال فرخی، آرزوهای 
بزرگش ویران می‌شوند و او هرگز نمی‌تواند سر 
از زیر این آوار برآورد. نهال فرخی شــخصیتی 
سرگردان دارد؛ در ابتدای نمایش او را می‌بینیم 
که نامه‌ای را به صندوق پســت انداخته است و 
از کرده خود پشــیمان است. ساعت‌ها در کنار 
صندوق پســت ســر می‌کند تا مأمور پست را 
ببینــد و نامه‌اش را از او پس بگیرد. پســتچی 
درگیر اتفاق‌های شخصی زندگی خود است و در 

آمدنش تأخیر افتاده است.
 نهــال فرخی در میان هجمه حضور توده مردم 
همچون ماهی وحشــت‌زده و نگرانی است که 
چاره‌ای جز انتظار و تشــویش نــدارد. در این 
میان ناگهان سارنگ سهش را می‌بیند. همه‌چیز 
زندگی او با سارنگ سهش پیوند خورده است، از 
آرزوهایِ دیروزش تا سرگردانی امروز. شخصیت 
نهال فرخی در این مقطع تاریخی با شخصیت 
گذشته او متفاوت اســت. او آن‌چنان از هیبت 
دروغ‌ها و فریب‌ها ترســیده کــه توانایی ایمان 
آوردن به حقیقت را ازدســت‌داده اســت. نهال 
فرخی نماد روشــنی از بخش مهمی از جریان 

اندیشه زنان ایران امروز 
است.  شــخصیت او در 
کنار نشــانه‌هایی که از 
روان جــدی و قــوی او 
به چشــم  گفتارش  در 
می‌آید، بســیار سرکوب 
شده و متأثر از خشونت 
اجتماعی اســت که در 
آن قربانی شــده است. 
او با دوســت مشترکی 
که با ســارنگ داشــته 
است ازدواج کرده است. 

همســرش مردی متمول اســت که چند ماه 
پیش به خارج از کشــور رفته است و اکنون از 
همســرش خواسته اســت تا همراه فرزندشان 
به پیش او برونــد.  در رفتار نهال می‌توان عدم 
عشق به همسرش را دید، هر چه هست احترام 
نشــأت گرفته از وابســتگی اســت. همسرش 
همچون ناجی پس از ناپدید شــدن سارنگ به 
او کمک کرده اســت تا از کنار این اتفاق بگذرد 
و بتواند به زندگــی‌اش ادامه دهد. نهال فرخی 
در مواجهه با سارنگ، پرسش‌های فراوانی دارد. 
پاسخ پرســش‌ها اما آن‌چنان هولناک هستند 
که نهال فرخــی توان درک و پذیرششــان را 
ندارد.  او سرگردان‌تر از پیش میان حقیقت‌هایی 
که ســارنگ به زبان مــی‌آورد، در انتظار مأمور 
پســت که پیوند او با زندگی امروزش اســت، 
می‌ماند. بهت او، سرنوشــت غم‌انگیز اوست که 
یکی از پایه‌های اصلــی این تراژدی را بنا نهاده 
اســت. سارنگ سهش، شــخصیت اصلی دیگر 
نمایش، پانزده ســال پیش ربوده‌شده است، از 
ماهیت اصلی ربایندگان خبر ندارد. او به خاطر 
اندیشــه‌هایش محکوم اســت، بی‌آنکه راهی یا 
مجالی برای دفاع داشته باشد. در تمام سال‌های 
حبس، نامه‌های بسیار او به همسرش با خطی 
یکسان برگشت‌خورده است. او اگرچه زنده بوده 
است اما به‌واقع موجودیت او حذف شده است؛ 
اندیشه‌هایش هرگز ثبت نشده‌اند. سارنگ سهش 

پس از پانزده ســال، بی‌آنکه دیگر نشانی از آن 
نویسنده جسور در او باشد، ویران و خمیده، آزاد 
می‌شود. یکی از ویژگی‌های بارز رفتاری سارنگ 
واکنش او به نور اســت. چشم‌هایش به‌شدت از 
روشنایی آســیب‌پذیرند. نور به‌مثابه نمادی از 
دریافتن آگاهی آن‌چنان برای او رنج‌آور اســت 
که ناخودآگاه از آن هراسان می‌شود. سارنگ در 
ابتدای نمایش و در داستانی موازی با نهال فرخی 
به محله قدیمی خود می‌رود. شهر تغییر کرده 
است. نشــانی از محله‌ها و باغ‌هایی که در آن‌ها 

زندگی می‌کرده است، نیست. 
با حدس و گمان و نشانه‌هایی که از مردم می‌گیرد 
پیش می‌رود تا این‌که ناگاه در چهارراهی نهال 
فرخی را می‌بیند؛ عشق و همسری که در عنفوان 
جوانی او را ازدســت‌داده است. سارنگ در تمام 
این سال‌ها از خود پرسیده است چرا هیچ‌کس 
سراغی از من نمی‌گیرد. حال در دیدار ناگهانی 
با نهال، این زخم التیام نیافته به دنبال مرهمی 
اســت که شــاید بتواند درمان او باشد. سارنگ 
همچنان که داستان سال‌های نبودنش را برای 
نهال تعریف می‌کند باید با او بجنگد چراکه نهال 
ذهنی آشفته و شکنجه‌شــده دارد و به‌راحتی 
حرف‌هــای او را نمی‌پذیــرد. اثبات حقیقت در 
این شرایط، کار ســاده‌ای نیست. در این میان 
پرسش‌های  ســارنگ 
خــود را نیــز پیــش 
پاسخ‌های  می‌کشــد. 
نهــال در کنار آنچه بر 
سر سارنگ آمده است، 
کم‌کم کمک می‌کند تا 
به‌هم‌ریخته  جورچین 
داستان سروسامان یابد. 
نهال فرخی و ســارنگ 
که  درمی‌یابند  سهش 
بوده  فریــب  همه‌چیز 
اســت، ربودن سارنگ 
و تشــکیل پرونده برای او، عکس‌ها و خبرهایی 
که از ســارنگ به نهال گزارش می‌شــده است، 
همگی دسیســه و دروغ بوده‌اند. عشــق میان 
این دو در جدالی نابرابر با یک فریب از ســمت 
کســی که هرگز به دوستی‌اش شــک نکرده 
بودند، سرنوشتی دهشــتناک یافته است. این 
دو شــخصیت در کنار هم تنهایی بزرگ انسان 
را فریاد می‌کشند، رنجی بشری که هرگز درمانی 
برای آن نیســت چون آنگاه آشکار می‌شود که 
دیگر زمانی بــرای ترمیم باقی نمانده اســت، 
باغ‌هایی که شاهرگ‌های اندیشه بوده‌اند، همگی 
خشــکیده‌اند و جای آن‌ها را ســاختمان‌هایی 
ســیمانی با بنرهای تبلیغاتی فــراوان پر کرده 
اســت. در نمایشنامه‌های کلاسیک، همسرایان 
بخشــی از بار داستانی را به دوش می‌کشند که 
زمینه را برای رویارویی شــخصیت‌های اصلی 
با اتفاق‌ها و در نهایت، آشــکار شدن حقیقت، 
فراهم می‌ســازد. در »چهــارراه« تعداد زیادی 
بازیگر به‌عنوان اکثریت مــردم اجتماع در برابر 
دو شــخصیت اصلی که در اقلیت هستند قرار 
گرفته‌اند. مجموع این کاراکترها فضایی سنگین 
با طنزی سخیف و گزنده را به نمایش درمی‌آورند 
که کامل‌کننده خواسته نهایی نمایشنامه هستند 
و در حقیقت ضلع پایه‌ای دیگر این اثر به‌حساب 
می‌آیند. مفهوم وطن‌دوستی به‌عنوان نمادی که 
بار فرهنگی، تاریخی و سیاسی دارد، همواره در 

زمینه شناخت جوامع بشری و رویکردهای آن 
قابل‌تحلیل و نقد بوده است اما سوءاستفاده از این 
سوبژه و دست‌آویز کردنش برای غلیان احساس 
و با هدف‌های پوپولیسمی و تجاری، بیش از هر 
چیز به این مفهوم ضربه زده است. شخصیت‌های 
جانبی نمایش »چهارراه« که من به‌صورت کلی 
با نام همســرایان از آن‌ها نــام می‌برم، همگی 
به‌صورت بیمار‌گونه و مسخ‌شده‌ای اسیر زندگی 
در محیطی هستند که با ترفندهای عامه‌پسند از 
مفهوم وطن، آن‌ها را مبدل به مردمان اجتماعی 
فریب‌خورده و متظاهر کرده اســت. ساده‌ترین 
مفاهیم و خواسته‌ها در این جامعه با برند وطن 
تعریف می‌شوند. از وعده‌های پوشالی محصولاتی 
که در کافه قراراست باشد تا رسانه‌ها و روزنامه‌ها 
به‌عنوان مجری طــرح، همگی مبلغ برند وطن 
هستند. نمایشنامه »چهارراه« به‌شدت ضد چنین 
درکی از مفهوم وطن‌دوستی است. شخصیت‌ها 
به شــکلی آزاردهنده، همه‌چیز را به وطن ربط 
می‌دهند، گویی انسان‌های اجتماع به‌تنهایی فاقد 
شخصیتی تعریف‌شده هستند و جز در چارچوبی 
که به نام وطن به آن‌ها تفهیم شده است، ماهیت 
دیگری ندارند. بهرام بیضایی در این نمایشنامه 
آیینه‌ای روبروی مخاطب قرار می‌دهد، آیینه‌ای 
که چهره منزجرکننده‌ای را به تصویر می‌کشد، 
چهره‌ای تحمیلی و تن داده به باوری سُست که 
سراپایش را دروغ و فریب پر کرده است و تنها با 
مفهوم وطن‌دوستی بزک شده است. همسرایان 
در نمایشنامه »چهارراه« مسخ چنین حقیقت 
فاشیســتی و دردآوری هســتند. این حقیقت، 
به‌واقع فضاسازی اصلی موعدی است که اتفاق 
چهارراه در آن قرار اســت رخ بدهد. بعد مکان و 
زمان این‌چنین در نمایش خلق شده‌اند و به ناگاه 
به یکدیگر می‌رسند. از نظر اجرایی نیز اثر به روی 
صحنه‌ای اجرا می‌شود که تماشاگرها از سه ضلع 
می‌توانند نمایش را ببینند. یک فضای سه‌بعدی 
که متناسب با فضای ســه‌بعدی داستان است. 
آنچه بهرام بیضایــی در »چهارراه« به مخاطب 
خود ارائه می‌دهد دیگر تنها انتقادهای اجتماعی 
روشن او از جامعه نیست بلکه خبری است که 
به گوش ما می‌رســاند.  خبر زوال اجتماعی که 
به‌دروغ و فریب تــن می‌دهد و آن را برمی‌تابد، 
آن‌چنان‌که اینک خود بخشــی از آن بدنه دروغ 
می‌شــود. هر کس در این جامعه تن به چنین 
سرخوردگی و حقارتی ندهد در اقلیت می‌ماند 
و ویران می‌شــود. عنوان چهارراه هم به‌عنوان 
نام نمایشنامه و هم به‌عنوان محل وقوع حادثه، 
سرنوشتی محتومی است که کتمانش نمی‌توان 
کــرد. چهارراهی که محــل تلاقی حقیقت‌ها، 
واقعیت‌ها، دروغ‌ها و فریب‌هاســت و تمام این 
عناصر روزی در چهارراهی به هم خواهند رسید، 
آن‌چنان‌که نقطه پایان زندگی سارنگ در انتهای 
نمایش رقم می‌خورد. نهال فرخی اینک در کنار 
مخاطبین می‌اندیشد که آیا سارنگ تاب مواجهه 
با سرنوشت را نیاورد یا اتفاق ناخواسته‌ای رخ‌داده 
اســت، آیا در این شرایط راهی برای ادامه دادن 
به این مسیر زندگی وجود دارد یا خیر، سارنگ 
می‌رود و نهال می‌ماند تا بیندیشد که اینک چه 
باید کرد؟ »چهارراه« یک تراژدی امروزی است 
که با ماهیتی روشنگرانه، از خواننده یا تماشاگر 
خود می‌پرسد آیا خبر ویرانی باغ‌ها را شنیده‌اید؟ 
اگر شنیده‌اید کجای این فاجعه ایستاده‌اید و اگر 
نشنیده‌اید روی‌تان به کدامین سوی بوده است؟

همدلی| »گیتانجالی شری« نویسنده هندی است که موفق شد جایزه 
بین‌المللی بوکر را برای خلق رمان »مقبره شــن« به خود اختصاص 
دهد. به نقل از نشنال، »گیتانجالی شری« نویسنده هندی و »دیزی 
راک‌ول« مترجــم آمریکایی بــرای کتاب »مقبره شــن« به عنوان 

برگزیدگان جایزه بین‌المللی بوکر امسال معرفی شدند.
 این کتاب که در ابتدا به زبان هندی نوشــته شــده است، نخستین 
کتاب هندی‌زبانی محســوب می‌شود که به عنوان اثر برگزیده جایزه 
بین‌المللی بوکر انتخاب شده است. جایزه بین‌المللی بوکر به کتاب‌های 
داستانی سراســر جهان که به زبان انگلیســی ترجمه‌ شده‌اند، اهدا 
می‌شــود. جایزه نقدی ۶۳,۰۰۰ دلاری بین »شری« که در دهلی نو 
زندگی می‌کند و »راک‌ول« که ســاکن ورمونت است تقسیم خواهد 
شــد.  این رمان برگزیده که نخســتین‌بار در ســال ۲۰۱۸ با عنوان 
»Ret Samadhi« منتشر شــده است داستان زن هندی را روایت 
می‌کند که در ســن ۸۰ ســالگی پس از درگذشت همسرش دچار 
 افســردگی می‌شــود و به دنبال آرامش به پاکســتان سفر می‌کند.

 »شری« در سال ۱۹۵۷ در »مینپور« واقع در هند متولد شد و دوران 
کودکی‌اش را در شهرهای مختلف ایالت شمالی »اوتار پرادش« بزرگ 
شد. او در مدرسه‌های انگلیســی‌زبان تحصیل کرد و بزرگ شدن در 

»اوتار پرادش« سبب انس گرفتنش با زبان هندی شد.  این نویسنده 
در ماه فوریه در گفت‌وگو با مجله »اوت‌لوک« بیان کرد: »ارتباط من با 
زبان هندی و ادبیات آن غیررسمی و خودمانی به وجود آمد... مادر من 

اغلب فقط به زبان هندی صحبت می‌کرد. 
تمام اطــراف مــن، در شــهرهای »اوتار پــرادش« مــردم زیادی 
بــه زبان هنــدی صحبــت می‌کردنــد. مــا همچنیــن در دوران 
کودکــی من، به نســبت کــودکان امــروزی که به مدرســه‌های 
 انگلیسی‌زبان می‌روند، بیشــتر مجله‌های هندی‌زبان می‌خواندیم.«

 به گفته این نویسنده، کمبود کتاب‌های انگلیسی‌زبان کودکان به نحوی 
توفیق اجباری بوده است، چراکه او را به سمت داستان‌هایی همچون 
»هزار و یک شب«، حماسه‌های باستانی همچون »رامایانا« و »مهاباراتا«، 
قصه‌های قومی و حکایات »پنچاتنترا« ســوق داده اســت.  »شری« 
همچنین رابطه عمیقی با مادرش دارد، به قدری که نام مادرش را به 
عنوان نام دوم خودش انتخاب کرده است.  او برای تحصیلات دانشگاهی 
به »دهلی« نقل مکان کرد و در رشته تاریخ معاصر هند تحصیل کرد، 
 اما همچنان نســبت به ادبیات زبان هندی احســاس تعلق داشــت.

 این نویســنده می‌گوید: »در نبود آموزش رسمی زبان هندی، تاریخ 
گزینه مناســبی بود، اما من آموزش‌هــای خصوصی در زمینه تاریخ 

 و ســایر حوزه‌ها را با اســتفاده از ادبیات زبان هنــدی آغاز کردم.«
 »شری« با انتشــار یک مجموعه داســتان‌ کوتاه در سال ۱۹۹۱ به 
دنیــای ادبیــات زبان هندی قدم گذاشــت. از آن زمــان تاکنون، او 
یک مجموعه داســتان کوتاه و سه رمان نیز منتشــر کرده است. به 
آثــار او جوایز متعددی اختصاص یافته اســت و آثارش به زبان‌های 
انگلیسی، فرانســوی، آلمانی، صربســتانی و کره‌ای ترجمه شده‌اند.  
»شــری« در گفت‌وگــو با روزنامه »اکســپرس هنــدی« بیان کرد: 
»نوشتن به تنهایی یک مزیت محســوب می‌شود اما برگزیده شدن 
 از ســوی جایزه خاصی همچون بوکر یک امتیاز فوق‌العاده اســت.«

  »کتاب‌های جیکوب« نوشته »اولگا توکارچوک« نویسنده لهستانی 
برنــده نوبل ادبیات ســال ۲۰۱۸ با ترجمــه‌ای از »جنیفر کرافت«، 
»بهشت« از »میکو کاواکامی« نویسنده ژاپنی و ترجمه »ساموئل بت«، 
»النا می‌داند« نوشته »کلودیا پینیرو« نویسنده جنایی‌نویس اهل کشور 
آرژانتین با ترجمه »فرانسس ریدل«، »نام جدید« نوشته »جان فاس« 
نویسنده نروژی با ترجمه »دیموین سریلز«، »خرگوش نفرین‌شده« 
نوشته »بورا چانگ« و ترجمه »آنتون هور« از زبان کره‌ای به انگلیسی 
دیگر نامزدهای امســال جایزه بین‌المللی بوکر، مهم‌ترین جایزه ادبی 

جهان در عرصه آثار داستانی ترجمه‌شده به زبان انگلیسی بودند.

 آشنایی یا برنده جایزه بین‌المللی بوکر

یادداشتی بر نمایشنامه »چهارراه« اثر بهرام بیضایی به بهانه 
انتشار نسخه تصویری اجرای آن در دانشگاه استنفورد

آیا خبر ویرانی
 باغ‌ها را شنیده‌اید؟


